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بسم اله الرحمن الرحیم
تصویر جامع

مرحوم آخوند جامع را بنا بر صحیح شدن قابل تصور م دانند، مثلا در مورد نماز بررس م کنیم در روایات چه آثاری برای آن
ذکر شده است، بعد همان آثار را جامع فرض م کنیم، مثلا اگر بپرسید جامع نماز با این همه مراتب که دارد چیست، م گوییم

«ما هو معراج المؤمن» کما اینه در روایت آمده است «الصَةُ معراج الْمومن».  یا م گوییم «ما هو الناه عن الفحشاء و
المنر» کما اینه در آیه قرآن آمده است  و لذا همین مسم است، یعن لفظ صلاۀ بنا بر صحیح بودن یعن همین «ما هو

معراج المؤمن» و ...، و همین در تمام نمازها وجود دارد، از نماز امیرالمؤمنین و امام صادق (علیهما السلام) تا نماز شخص
غریق که در حال غرق شدن تنها به ذهنش خطور م دهد این اثر است و لذا این جامع مسم لفظ صلاۀ م شود و همینطور

در مورد آثار صوم و حج، مثلا در مورد آثار حج وارد شده است که ﴿قياماً للنَّاس﴾. 
طبیع است که این سخن مورد نقد گسترده سایر اعلام واقع بشود، لذا از جمله کسان که به نحو تفصیل به نقد این سخن

پرداخته اند مرحوم نائین است. ایشان بیان م کنند که در اینجا باید چیزی را مطرح کرد که (بنا بر تعبیر ما) معنای لفظ صلاۀ
باشد و مسلمانان صدر اسلام آن را درک کنند و بفهمند.

لذا اگر بویید م خواهیم برای لفظ صلاۀ ی مسم ایجاد کنیم که صلاۀ در آن استعمال م شده است و اگر استعمال نم شد
و مسلمانان متوجه آن نم شدند یا آن ذهنیت را نداشتند نم توان گفت ما صحیح شدیم و دنبال جامع بودیم این جامع را پیدا
کردیم، بله این ی چیز انتزاع و ذهن است، بنابراین باید چیزی را برای لفظ صلاۀ تصور کرد که مخاطب آن را متوجه بشود

و درک کند.
به عبارت دیر بیان مرحوم آخوند در حدّ امان مشل ندارد اما هر امر ممن را که نم توان به آن قائل شد، مثلا در مورد

حج جستجو کنیم و چیزی را پیدا کنیم و بوییم حج برای این وضع شده است ول تضمین ندهیم که وقت حج در روایات آمده
است این معنا مراد بوده است یا مسلمانان این را متوجه م شدند.

لذا به نظر ما (در ادامه کلام مرحوم نائین) جامع که مرحوم آخوند در بحث صحیح تصور کردند جامع موفق نیست و بعد
از ایشان هم مفصل بر آن نقد شده است.

العبادات و الدواع و الحم
در اینجا بحث بین بعض از اعلام در مورد دواع، اغراض و فوائدی  که بر عبادات مترتب است مطرح شده است. با توجه به

بررس قرآن و روایات م بینید بر عبادات حم، اغراض و فوائدی مترتب شده است که نمونه بارز آن آیه شریفه ﴿انَّ الصلاةَ
تَنْه عن الْفَحشَاء و الْمنْر﴾  است.

حال این سؤال مطرح م شود که رابطه نماز با نه از فحشاء و منر چیست؟
در بحث که در تصور جامع مطرح کردیم، مرحوم آخوند رابطه را اثر و مؤثر فرض کردند، یعن عبادت مؤثر است و نه از

فحشاء و منر اثر است. بعد تا جای پیش رفتند که فرمودند بنا بر صحیح شدن معنای صلاۀ همین است؛ و لذا در متن ادعا
دانند و بنا بر تعبیر عرب ها به نحو استیجاب (واجب و ضرورت) م کردیم که مرحوم آخوند رابطه را به نحو علّت تامه م

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2280
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2269
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27518


دانند، چون تعبیر م کنند که عبادت مؤثر است و نه از فحشاء و منر اثر است و این هم در تمام نمازهای صحیح وجود دارد.
عدّ، یعنویید مه بفرمایند علّت تام و استیجاب صحیح نیست بل کنند و م ال وارد ماش در همینجا است که مرحوم نائین

عبادات معدّات برای این آثار هستند.
فرق معدّ با علّت تام این است که بین علّت تام و معلول به نحو اختیاری و غیر اختیاری چیزی فاصله نم شود، ول بین معدّ و
دّ برای صلاح و سداد انسان است، یعنگویند لقمه حلال مع ن است امور غیر اختیاری فاصله بشود، مثلا مدٌّ له (اثر) مممع

آیا لقمه حلال علّت تامه است؟ خیر، مر همسر حضرت نوح و لوط (ع) لقمه حرام خورده بودند؟! کما اینه در قرآن آمده است
که ﴿ضرب اله مثَلا للَّذِين كفَروا امراةَ نُوح و امراةَ لُوط﴾،  در اینجا دوتا زن را به عنوان الوی کافران معرف م کند. لذا در
اینجا لقمه حلال معدّ برای هدایت است، ممن است بوییم لقمه حرام هم همینطور است، یعن چنین نیست که علّت تام برای

گمراه باشد.
ر نمشود که این دی خواهند بفرمایند رابطه عبادات با آثار معدّ است و ثمره آن در بحث ما این م م بنابراین مرحوم نائین

لّفر اگر رابطه این ها علّت تام باشد، معنای صلاۀ همان آثار است پس خود آثار مبه باشد. به عبارت دی لّفتواند جامع و م
به باشد، یعن خداوند متعال بفرماید ﴿و اقيموا الصلاة﴾، یعن «اقیموا الناه عن الفحشاء و المنر أو ما هو معراج المؤمن أو

.«تق ما هو قربان کل
شبهه: در اینجا ظاهراً بیش از هزار سال است که ی شبهه مطرح شده است به اینه مر در قرآن نیامده است ﴿انَّ الصلاةَ

تَنْه عن الْفَحشَاء و الْمنْر﴾،  پس این همه نمازگزاری که مرتب جرائم م شوند چطور م شود که با اینه نماز و روزه زکات
انجام م دهند ول مشمول این اثر نم شوند؟

همانطور که مضمون حدیث از امام صادق (ع) چنین است که «کل قد اضمر ما اظهره فرعون»، یعن همه فرعون بالقوۀ هستند
منتها ی فرعون پیدا م شود و این را ابراز م کند و برای کس هم چنین است که زمینه اش فراهم نیست. در اینجا بوییم

.«الا و قد خص وییم «ما من عامدارد و ب خواهند بر این مطلب تحریض  کنند که مواظبت کنید یا مثلا استثنائات امام (ع) م
جواب: در دوره گذشته ای که این مطلب را بیان کردیم مطرح شد که مجموعاً علماء در تفسیر و غیر آن، از این شبهه چهار

جواب بیان کردند:
1. إنّ بعض الصلوات ناهیۀ لا کلّها.

حال اگر این را قائل بشوید آن وقت با آیه شریفه چطور جمع م شود؟
،«ةَ تَنْهلانَّ الص2. إنّ المراد من الآیۀ أنّ المصلین ما داموا یصلون کانوا مجانبین الفواحش و المناکیر؛ در آیه آمده است که «ا

اما این تا زمان است که این شخص مشغول نماز است.
بر این مطلب اشال شده است به اینه چطور قرآن اعلام کند «انَّ الصلاةَ تَنْه»، بعد آهسته اعلام کند تا زمان که مشغول نماز

هستند و الا قبل و بعد آن چنین نیست.
3. أنّ الصلاۀ تنه ولن بعض المصلین لا یتناهون؛ یعن نماز نه خودش را م گذارد اما اینه نمازگزار نه پذیر باشد بحث

دیری است، یعن نماز اثر خودش را م گذارد حالا بعض ها از این نماز متأثر م شوند (یعن به اقتضائات نماز پایبند هستند)
و بعض ها متأثر نم شوند.

وجه عدم تخلف الاثر عن مؤثره؛ همانند کلام مرحوم نائین العلیۀ التامۀ و الاستیجاب عل الاقتضاء لا إل 4. انّ الآیۀ تشیر إل
بوییم اینجا به نحو علّت تام لحاظ ننید بله به نحو مقتض لحاظ کنید، به این نحو که در مقتض گاه مانعش نم آید و اثر
خودش را م گذارد اما گاه مانع پیش م آید، مثلا شخص نماز م خواند ول در بازار چون زمینه گناه است گناه م کند.

ول شخص دیری نماز م خواند و بعد در کلاس شرکت م کند ول چون زمینه گناه کمتر است گناه نم کند.
لذا اگر بوییم به نحو علّت تام و اثر و مؤثر نیست مشل حل م شود، یعن بوییم معدّ است، و این همانند این است که بوییم
لقمه حلال جامعه و خانواده را اصلاح م کند. حالا بویید لقمه حلال بود ول فاسد شد، در اینجا عوامل دیری سبب آن شده

است.
بنابراین به نظر م آید همین بیان چهارم بهتر و راحت تر باشد.

در اینجا باید آیه را بر اساس روایات بررس کنیم و با استناد به قرآن و روایات راه حلّ برای آن به دست بیاوریم.
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